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  چكيده

. يكي از شدنديخاص خود در دوره اسلامي متأثر از عوامل متعددي تشكيل م يهايگژيمحلات شهري با و
اين عوامل، افتراق يا اتحاد مذهبي ساكنان يك محله با بازاريان و متوليان مذهبي در محلات شهري  نيترمهم

با محل ها و محل زندگي آن كردنديبود. به بياني بهتر پيروان هر مذهب در محله خاص خود زندگي م
با محافل و  ورانشهيمذهبشان، وحدت جغرافيايي داشت. نزديكي پوران و صاحبان حرف هموكار پيشهكسب

طور مستمر نقش مذهب در مناسبات متوليان مذهبي در شهرها در كنار برخي دلايل ديگر، منجر به آن شد كه به
مبتني بر عامل  يهايبندبع همين مسئله، صفتتر شود. بهتر و پررنگ، برجستهورانشهياقتصادي و فرهنگي پ

كم دامنه عملي به خود گرفت. اين تنازعات تشكيل شد و كم هامذهب، در محلات مختلف و بازارهاي آن
نهاد  نيترعنوان مهموران بهبراي پيشه ژهيواقتصادي و جاني فراواني به بارانيدر طول زمان، نتايج ز يافرقه

ار آورد. با توجه به اهميت اين مسئله در اقتصاد جوامع اسلامي، پژوهش حاضر بامطالعه اجتماعي آن عصر به ب
محله كرخ آن به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه منازعات مذهبي چه نقشي در  ژهيوموردي شهر بغداد به

ته است؟ بغداد در قرون چهارم و پنجم هجري در مقابل حكومت داش ورانشهيتضعيف اقتصادي و سياسي پ
سوزي بازارها، كشتار نيروهاي ماهر اي در بغداد به دليل آتشفرضيه پژوهش حاضر اين است كه منازعات فرقه

وكارها موجب تضعيف اقتصادي طبقه بازاريان و نابودي برخي كسب ورانشهيها و اموال پو غارت مغازه ورشهيپ
در مقابل حكومت نيز شده است. اين پژوهش وران شده است كه درنهايت اين عوامل موجب تضعيف پيشه

تاريخي پيرامون نقش منازعات مذهبي در  يهادرصدد است با رويكردي توصيفي تحليلي، به واكاوي داده
  د در قرون چهارم و پنجم بپردازد.وران بغداتضعيف اقتصادي پيشه
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  مقدمه
اجتماعي و عامل همبستگي اجتماعي، از  يهامؤلفه هويتي گروه نيترعنوان مهمدين و مذهب به

و كشاكش در شهرهاي دوره اسلامي نيز بوده است.  ييجوزهي، ستيبندهاي دستهفاكتور نيترمهم
در شهرهاي اسلامي پيروان مذاهب اصلي تسنن (شافعي، حنبلي، حنفي و مالكي) و  گريدانيببه

كراميه، معتزله، اسماعيليه و همچنين مذاهب شيعي، هريك از منظري و بنابه دلايلي  يهافرقه
سكونت داشت و براي خود بازارچه و  ياو اجتماعي داشتند. هر فرقه معمولاً در محلهسياسي  يهاتيفعال

مناسب براي بروز اختلافات اقتصادي و  يانهيمختلف در شهرها غالباً زم يهامسجد داشت. وجود فرقه
مختلف نيز  يهاشهي. صاحبان اصناف و پكردياجتماعي و سياسي زير عنوان تضادهاي مذهبي فراهم م

هريك متناسب با مذهب و اعتقادات خود پيرو يكي از اين مذاهب بودند و بالطبع وارد منازعات مذهبي 
وران در . اين مسئله همراه با مجموعه عواملي ديگر به تضعيف اقتصادي پيشهشدنديفرقه متبوعشان م

شهري، بنا  يهاتيجمع. از سوي ديگر در طول تاريخ ايران و اسلام، قشرها و زديها دامن ممقابل دولت
صورت پايدار حكومت مركزي را در دست اند بهنتوانسته گاهچيبه دلايلي كه مجال شرح آن نيست ه

بگيرند. اختلافات مذهبي طبقات شهرنشين و بخصوص اصناف را يكي از دلايل عمده اين موضوع 
ها شده ايت قدرت گيري آنقلمداد كرد چراكه مانع از اتحاد اصناف در برابر حكومت و درنه توانيم

  است.
وران بغداد هدف پژوهش حاضر اين است كه نقش منازعات مذهبي را در تضعيف اقتصادي پيشه

و بازارهاي بغداد ندارد، موردتوجه نيست. در  ورانشهيكه ارتباطي با پ ياكند لذا منازعات فرقه نييتب
عنوان پيشينه موضوع اشاره كرد. كتاب پيش رو به يهابه پژوهش توانيارتباط با پژوهش حاضر م

وران در اين دوره، تأليف صباح ابراهيم الشيخلي به بررسي وضعيت پيشه» اصناف در عصر عباسي«
پرداخته است. كتاب  هااتيمختلف، ارتباط اصناف با حكومت و مسئله مال يهامراتب صنفسلسله

ر بغداد، اشاراتي نيز به منازعات مذهبي فرق نوشته عبدالعزيز الدوري ضمن بررسي تاريخ شه» بغداد«
از منصوره كريمي » منازعات مذهبي بغداد در عصر خلافت عباسي«مختلف اسلامي كرده است. كتاب 

شيعيان بغداد: «نوشته حسن موسوي، كتاب » زندگي سياسي و فرهنگي شيعيان بغداد«قهي، كتاب 
 نامهانياثر محمد طاهر يعقوبي، پا» لافت عباسيوضعيت سياسي اجتماعي از ورود سلجوقيان تا سقوط خ

بر تحول مذهبي در ايران از امام الحرمين جويني تا خواجه نصير  ياتأثير منازعات فرقه« نامهانيپا
بررسي همگرايي و واگرايي اشاعره، حنابله و معتزله در « نامهانيزاده، پا ينوشته محمدرضا قل» طوسي
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، مقاله محله كرخ و نقش آن در منازعات سياسي و مذهبي از كوهسار نظري» دوره سلجوقي در بغداد
نقش حنابله در منازعات مذهبي «بغداد در قرون چهارم و پنجم هجري از محمدقاسم احمدي، مقاله 

چهارم  يهاكرخ بغداد، پايگاه تشيع در سده«از احسان يگانه، مقاله » بغداد در قرن سوم تا پنجم هجري
» منازعات حنابله با شيعه اماميه در عصر سلجوقي«سم احمدي، مقاله نوشته محمدقا» و پنجم هجري

نوشته محمد احساني ازجمله تحقيقات جديدي » تاريخ اجتماعي شيعيان بغداد«از علي محمدي و مقاله 
شده است. باوجود اشارات گذرايي كه در اين تحقيقات منازعات مذهبي بغداد انجام ينهياست كه درزم

صورت موضوع پژوهش حاضر به ينهيشده است، اما درزم ورانشهيبي مرتبط با پبه منازعات مذه
  .مشخص اثري به انتشار نرسيده است

  
  . تركيب مذهبي محلات بغداد١

كالبدي، جغرافيايي، مذهبي،  يهايژگيشهري با و يهااجتماعي، محله –در رويكرد تاريخي 
متمايز از ديگر واحدهاي شهري و روستايي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مخصوص خود و 

ها با عوارضي چون حصار يا حدود تعريف شود. به اداري آن –آنكه مرز كالبدي تعريف هستند، بيقابل
ها را از ديگر واحدها بازشناسي و مختصات و ، محلههايژگيبا توجه به اين و توانيهمين دليل م

پيش از ظهور اسلام، پيروان اديان مختلف در  ).٥: ١٣٩١د، را تعريف كرد (باستاني را شانيهايژگيو
گانه در وضعيت زندگي قبايل سه توانيكه يك نمونه مشهود آن را م ستنديزيعربستان جدا از اعراب م

يهودي در آستانه ورود پيامبر اسلام به مدينه مشاهده كرد. اين قبايل در قلاع مخصوص خود در اطراف 
سو و افزايش روزافزون مجريان آن از يك يهااستيند. اما با ظهور اسلام و ساين شهر سكونت داشت

كم نظم پيشين تا حدودي تغيير كرد. همين شمار مسلمانان در پي وسعت قلمرو اسلام از سوي ديگر، كم
اي، عصبيت قومي و خوني، تركيب جمعيتي همين مسئله منجر به آن شد عواملي مانند مناسبات قبيله

گيري محلات شهرها ايفا كنند اي در شكلكنندهئات نظامي، منافع سياسي و... نقش تعيينجديد، اقتضا
جزيره نمود بيشتري خصوص در شهرها و مناطق نزديك به محمل ظهور اسلام يعني شبهاين مسئله به

ها يا كه در عربستان عصر جاهلي عامل تمايز يك محله ييهازهيپيدا كرد. در اين ميان برخي انگ
شهرها از يكديگر بود، ديگرباره در لباسي جديد ظهور و بروز پيدا كرد. البته اين بار رنگ و لعاب ديني و 

ديگر از عواملي كه  يكيگفته، مدعي شد در كنار دلايل پيش توانيمذهبي نيز به خود گرفته بود. لذا م
دين و مذهب بود. اين  گيري محلات شهرها داشت، عاملتوجهي در شكلدر دوره اسلامي نقش قابل
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ديني يا اهل  يهاتيمنجر شد كه ساكنان آن اقل ييهاوضع در عموم شهرهاي ايران نيز به ايجاد محله
ذمه بودند. افزون بر اين از انتهاي قرن اول هجري درنتيجه تضارب آراء و تفاسير متعددي كه از دين 

فقهي تشكيل شدند. بنابراين  –ن كلامي مذاهب و فرق گوناگو جيتدرنوپاي اسلام به وجود آمد، به
 - عوامل همبستگي بدل شد و اثرات اين تشتت فكري نيترعامل مذهب به يكي از مهم جيتدربه

شهرها نيز رخ عيان كرد. در چنين فضايي پيروان هر مذهب  يهاعقيدتي در جامعه اسلامي در محله
مرورزمان و به كردنديخاص خود زندگي م ياهمانند شيعيان، شافعيان حنفيان و... در محله يا محله

). در اين ميان ١١١: ١٣٩٢بودند (بحري مقدم و يوسفي فر،  داكردهيبراي خود پ ياژهيتشخص هويتي و
ها بود. نكته وران و صاحبان حرف در اين محلهتوجه، وحدت محل زندگي و كسب پيشهنكته قابل

 يهاكم محلهها كمدر محله يورشهيپ يهاترش راستهشايان توجه اين است كه در برخي مواقع با گس
. به عبارت گرفتيوران و پيروان اديان و مذاهب گوناگون اسلامي شكل ممتنوع از حيث مشاغل و پيشه

وران پيرو يك مذهب اسلامي و افراد عبارت ديگري در يك محله ممكن بود صاحبان مشاغل و پيشه
 آورديرواقع گسترش بازار و حركت آن محلاتي را به وجود مساكن در محلات پيرو مذهب ديگر باشند. د

 ورشهييك صنف پ ياكه تركيب جميعتي متفاوتي از حيث مذهبي داشتند يا اينكه ابتدا در محله آورديم
كه بعضاً باهم تفاوت مذهبي  كردنديبود و سپس ساكنان آن محل سكونت پيدا م داكردهياستقرار پ

: ١٣٨٢رار داشت (يوسفي فر، وران، روبروي منزل مسكوني آنان قمحل كار پيشه يهاداشتند و دكان
٤٨٩.(  

نقش متفاوت مذهبي بر تضعيف  يرگذارييكي از شهرهاي كه پژوهش حاضر به دنبال تبيين تأث
عنوان وران آن است بغداد بود. پس از بنا نهادن بغداد و مستقر شدن خلفاي عباسي آن بهاقتصاد پيشه

و مذاهب متنوع شد. در اين شهر،  هانيها، آئكوتاه مركز گروه يزماندر مدت جيتدرپايتخت، اين شهر به
. لذا بغداد شهري با كرديسني، شيعه، نصارا، سرياني، نسطوري، يهودي، زرتشتي و صابئي زندگي م

توجه بود كه دران هر گروه يا پيروان هر فرقه، بر اساس اختلافات قومي و عقيدتي تنوع مذهبي قابل
بغداد و همچنين  يهامذهبي محله - . براي فهم تركيب جميعتيكردنديگاهي باهم تضادهايي پيدا م

در اين شهر، لازم است در ابتدا توصيفي از وضعيت  يورشهيبازارهاي هر محله و توسعه سازمان پ
در بغداد در ها سكونت داشتند، ارائه شود. كه پيروان هر مذهب در آن ييهاجغرافيايي بازارها و محله

قرون طلايي حكومت عباسيان، مذاهب چهارگانه اهل سنت (شافعي، مالكي، حنبلي و حنفي) و شيعه 
در محله باب البصره و  انياثناعشري داراي موقعيت و منزلت بالاتري بودند كه از ميان اين مذاهب، حنبل

 يهاشده و از محلهواقعو شيعيان در محله كرخ از همه نيرومندتر بودند. كرخ در سمت غربي دجله 
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؛ ابن حوقل، ٨٥: ١٣٤٠وران و بازرگانان ثروتمند بود (اصطخري، ديگر آبادتر بود و محل سكونت پيشه
). اين محله از آغاز بناي بغداد محل سكونت شيعيان ١/١٦٦: ١٣٦١؛ مقدسي، ٢٤٢ - ١/٢٤١م:  ١٩٣٨

ق نيز به شيعيان اختصاص داشت. تر ديگري ازجمله باب الطاكوچك يها، محلهرازآنيبود و به غ
معني باب الطاق منسوب است با طاقي : «ديگويمحله باب الطاق م هيتسموجه ينهياصطخري درزم

). اما ٨٤: ١٣٤٠اصطخري، »(بود. - كي آن را سوق الاعظم گقتندي - عظيم كي در بازار بزرگ
د، محله كرخ بود. در محلات غرب طور متمركز در بغدامحل اقامت شيعيان و طرفدارانشان به يطوركلبه

گروه » باب البصره«و خصوصاً محله » باب المحول«، »باب الشعير«، »نهر القلائين«دجله ازجمله 
خلافت عباسي نيز بودند. اين گروه عداوت و دشمني  تيمذهبي حنبليان سكونت داشتند كه موردحما

اهل سنت و شيعه را اين گروه به راه مذهبي ميان  يهايريزيادي با شيعيان داشتند و بيشتر درگ
). محله كرخ از دوره منصور به محلي براي استقرار بازارها تبديل ٤/٤٤٨م:  ١٩٩٥. (حموي، انداختنديم

(ابن اثير،  يتيه.ق به توصيه فرستاده روم و به دلايل امن ١٥٧). منصور در سال ٤١٨: ١٣٣٧شد (بلاذري، 
). دستور داد بازارها را به باب الكرخ، ٣/١١٥٦ه.ق:  ١٤١٢ ؛ ابن عبدالحق بغدادي،١٥/٢١٩: ١٣٧١اثير، 

باب الشعير و المحول منتقل كنند. هزينه ساخت اين بازارها را نيز منصور پرداخت كرد (خطيب بغدادي، 
، ماندهي). در دوران مهدي عباسي بازارهاي باق١١/٤٩١٤: ١٣٧٥؛ طبري، ١/٣٩٠م:  ٢٠٠١ق،  ١٤٢٢

سرعت توسعه و رونق پيدا كرخ به بيترتنياه) نيز به محله كرخ منتقل شد. بهمانند بازار بطيخ (خربز
تنها ها نهوانتقالمحله بغداد شد. در اين نقل نيتركرد تا جايي كه در اوايل قرن سوم، آبادترين و پررونق

ل يافت و كرخ وران نيز به كرخ انتقامحل سكونت تاجران و پيشه جيتدرها، بلكه بهها و دكانتجارتخانه
  ).١٢: ١٣٨٨منطقه مسكوني با تركيب جميعتي مذهبي متفاوت نيز شد (احمدي، 

  
  وران. منازعات مذهبي بغداد و خسارات اقتصادي به پيشه٢

بغداد از ابعاد مختلف و همچنين تنوع اقوام و مذاهب در اين شهر، به  دهيتنبستر و فضاي درهم
ها، امكان وقوع هر مختلف اسلامي و تضارب آراء آن يهافرقه دليل وجود فقهيان، متكلمان و محدثان

توجهي افزايش داد. از سوي ديگر در دوره عباسي خلفا و طور قابلاي را بهنوع درگيري عقيدتي و فرقه
به سمت مذهبي  يريگمذهبي و جهت يهايگذار استيو سلجوقيان باس هيبوها، يعني آلكارگزاران آن

سياسي را  يهايريگ جهتنيو آشوب را در جامعه بغداد دامن زدند. مواردي ازا خاص، موجي از تنش
در مواضع پيش رو مشاهده كرد؛ سياست حمايت از حنبليان از سوي متوكل و دستور وي مبني  توانيم
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 ١٣٨٣(ابن تغري بردي، انيعي(ع) و ديگر علويان و همچنين تعقيب و آزار ش نيبر تخريب قبر امام حس
). حمايت ٢٦٢/ ٢٠: ١٣٧١). حمايت معزالدوله از شيعيان كرخ (ابن اثير، ٢٨٩و  ٢/٢٨٦م:  ١٩٦٣ق/ 

)، ممنوعيت عزاداري ١٥/٦٦٧٥: ١٣٧٥ضمني معتضد از شيعيان و دستور لعن معاويه بر منابر (طبري، 
م:  ١٩٦٣ق/  ١٣٨٣(ع) از سوي القائم به درخواست اهل سنت بغداد (ابن تغري بردي،  نيامام حس

اي بودند كه نتايج ناگواري در از دخالت حكومت در منازعات فرقه ييهانمونه هايريگ) اين جهت٥/٧٧
مختلف فرهنگي اجتماعي و همچنين اقتصادي به بار آوردند. فارغ از نتايج اجتماعي و  يهاعرصه

 هاو تنشها كه اين تنازعات در پي داشت، در عرصه اقتصادي، اختلاف ييهابيفرهنگي و ديگر آس
وران و صاحبان اصناف مختلف در پي داشت. ازآنجاكه و خسارت باري براي پيشه ريناپذنتايج جبران
مسئله در آرامش و رونق اقتصادي است اين تنازعات اولين  نيتريو اساس نيترامنيت مهم

ي كسب كار و تجارت برا يگذارهيبه سمت اضمحلال امنيت و نبود اطمينان از سرما شانيريگنشانه
عنوان يكي از باني برپايي امنيت به ستيبايآرام و بازدهي مالي آن بود. درواقع دولت كه خود م

و اين خود دوري هرچه  شديباشد تبديل به مخل امنيت و برهم زننده آن م اشيوظايف ذات نيترمهم
داشت، ضمن آنكه  وران از خلافت و حكومت را در پيبيشتر و فاصله گرفتن صاحبان حرف و پيشه

. همچنين توده مردم و ساختيوران را نيز در ابعاد اقتصادي و سياسي در مقابل حكومت ناتوان مپيشه
وران و صاحبان كه با پيشه ياژهياي و خوني و فرهنگي وفرقه يهايجامعه آن عصر به دليل وابستگ

و در وهله دوم نيز از حكومت  شدنديمخالف پيروان مذاهب ديگر م جيتدرحرف داشتند در وهله اول به
با ديگر افراد جامعه و  ورشانشهيچراكه عامل ايجاد افتراق و اختلاف ميان خويشان پ گرفتنديفاصله م

حالت منجر به آتش گرفتن و  نيتركاليها همچنين در عمل در رادها شده بود. اين اختلافحتي خود آن
 نيكه در ادامه براي بب شديم ورانشهيو حتي كشته شدن پ هاييها، غارت داراو نابودي اموال و مغازه

  بهتر بحث به مواردي از آن اشاره خواهد شد.
  

  سوزي و غارت بازارهاآتش ١. ٢
جمعيتي متنوع  يهابياي و عقيدتي و تركطور كه اشاره شد در ساحت عمل اختلافات فرقههمان

ها و پيامدهايي كه ، كه در ادامه به بخشي از آنشديم ييهايريبغداد منجر به ايجاد درگ يهادر محله
شيعه نشين، در  يهاميان محلات سني نشين بغداد و محله يريبه دنبال داشتند اشاره خواهد شد. درگ

ها و و به دنبال آن، محله شديموارد متعددي به غارت مراكز كسب و بازارهاي اين نواحي منجر م
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مذهبي بخصوص در بغداد در دوره عباسي  يهايري. اين درگشدييده مبازارهاي طرفين نيز به آتش كش
و اقتصاد شهر  كرديعباسي خسارات زيادي به اهالي بازار، كه بعضاً خود نيز در آن نقش داشتند، وارد م

به موارد پيش رو استناد جست.  توانيم دستنيازا ييها. براي نمونهكرديبغداد را دچار تلاطم م
عمدي در  يهاسوزيه.ق منجر به آتش ٣١٩يان محلات مختلف بغداد در سال اختلافات مذهبي م

و محله » دار عمار«، محله »ابن حصاص«، محله »بلاشويه«محلات و بازارهاي بغداد، ازجمله چهارسوق 
ه.ق نيز حنبليان بغداد به بهانه تبعيد رهبر  ٣٢٣). در سال ١٩٤: ١٣٤٦شد (اصفهاني، » كرخ«محله 

وران محله باب الشام را غارت كردند و بازار پيشه يها، بازارها و مغازه»اريبربه«مذهبي خود، 
م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢؛ ابن جوزي، ٦٥ق:  ١٣٥٤م،  ١٩٣٥(الصولي،  دنديفروشان كرخ را به آتش كشپارچه

عنوان سوگواري ه.ق بازارهاي بغداد بسته و به ٣٥٣). در موردي ديگر در دهم محرم سال ٣٤٩/ ١٣
اي در آن عطيل گرديد. به همين دليل ميان شيعيان و اهل سنت درگيري به وجود آمد كه عدهعاشورا ت

). در همين ساحت ابن مسكويه درباره ٢٧١/ ٢٠: ١٣٧١مجروح شدند و اموال بازارها تاراج شد (ابن اثير، 
تعصب كه » صافي«داران مردي بداخلاق پست به نام  پردهانيدر م: «سدينويق م ٣٦١حوادث سال 

سوزي داشت محله كرخ را كه پايگاه شيعيان و بازرگانان بسيار بود به آتش كشيد. اين آتش يگريسن
قدر كالا را سوزانيد كه زيان مردم از آن بيش از خرابكاري سفيهان توده گسترش يافت و آن

اشورا اتفاق ). احتمال دارد اين حمله در پي برگزاري مراسم عزاداري ع٦/٣٧١، ١٣٧٦مسكويه، »(بود.
  ).٤/٦٢م:  ١٩٦٣ق/  ١٣٨٣ري بردي، افتاده باشد (ابن تغ

به دلايل  يريه.ق بار ديگر ميان محله سوق الطّعام كه سنّي بودند و محله كرخ، درگ ٣٦٣در سال 
مردم بازار و «ابن اثير آورده:  بارهنيرا نيز به بار آورد. درا ييهامذهبي به وجود آمد و خسارت

ن كه اهل سنت بودند، زني را بر شتري سوار كرده او را عايشه ناميدند. بعضي خود را خواروبارفروشا
و  دادنديطلحه و برخي هم خود را زبير ناميدند و هر دو گروه به جنگ و ستيز پرداختند، و شعار م

). بار ٤٤/ ٢١: ١٣٧١ابن اثير،»(هاشرارت گونهني. و مانند اميجنگيم طالبي: با ياران علي بن ابگفتنديم
، اهل ياهيه.ق)، در درگيري سياسي ميان سبكتكين و عزالدوله بختيار بو ٣٦٣ديگر در همين سال (

، به كرخ حمله كرده و دانستنديو بختيار را حامي شيعيان كرخ م كردنديسنت كه از سبكتكين حمايت م
). فارغ از اين ٤٩/ ٢١: ١٣٧١اثير، (ابن دنديبراي دومين بار در اين سال محله و بازار كرخ را به آتش كش

طور اي بوده است ابن اثير و ابن جوزي، در آثار خود بهفرقه يهايريكه منشأ آن درگ يهاسوزيآتش
اما دليل اين  كننديسوزي در محله و بازار كرخ اشاره ممتفاوت، به ذكر وقوع آتش يهامكرر و در سال

به  توانياند مكه با علل نامشخص بوده ييهاسوزيين آتش. ازجمله اكننديرا ذكر نم هاسوزيآتش
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ه.ق در كرخ و باب الشام  ٣٠٩)، سال ١٩/١٦٥: ١٣٧١ه.ق در كرخ (ابن اثير، ٣٠٦مواردي همچون سال 
ه.ق در نهر الطابق از  ٣١٤). سال ١٩٩/ ١٣م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢؛ ابن جوزي، ١٩/١٧١: ١٣٧١(ابن اثير، 

 ١٣م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢غازه و هزار خانه در آتش سوختند (ابن جوزي، نواحي كرخ كه در آن هزار م
). اشاره كرد. اين موارد به بازاريان ٢١/١٣٦: ١٣٧١ه.ق مجدداً در كرخ (ابن اثير،  ٣٧١) و سال ٢٥٥/

توجهي وارد ساخت. با توجه به سابقه آتش گرفتن بازار و محله كرخ اقتصادي قابل يهاخسارات
 هاسوزياين قبيل آتش اديزاحتمالحدس زد كه به توانياي، مفرقه يهايرير درگاهل سنت د لهيوسبه

نيز غيرمستقيم با آنان ارتباط داشته است چراكه اختلافات مذهبي مناسبات ميان اهل سنت و شيعيان 
ي موجود انجام هر اقدام يهارسانده بود و به دليل چالش پروايساكن كرخه را به حد دشمني صريح و ب

درگير در منازعه دور از تصور نبوه است. البته با توجه به رونق بازار كرخ،  يهااز جانب يكي از طرف
طرح است اما به علت تعدد اين قابل هاسوزياحتمال دست داشتن رقباي اقتصادي آنان نيز در اين آتش

بي در طي ساليان ور بودن اختلافات مذهمتعددي كه حكايت از شعله يهاو گزارش هاسوزيآتش
تاريخي قرابت بيشتري دارد. از طرف ديگر عدم  يهاگفت فرضيه اول با داده توانيمتمادي دارد م

وران بازارهاي مختلف بغداد، اين اقتصادي پيشه يهاوجود مدارك و مستندات مشخص درباره رقابت
موجب شد از رونق  جيتدربه هابيو تخر هاسوزي. اين آتشكنديفرضيه را دچار چالش جدي م
در آن واقع بود كاسته شود. مقدسي در قرن چهارم ضمن اشاره » كرخ«اقتصادي ناحيه غربي بغداد كه 

امره روزي از بسياري فساد و جهل و فسق و ستم دولت، مانند س ترسميم: «ديگويبه اين وضعيت م
  ).١/١٦٦: ١٣٦١مقدسي، »(شود.

به  مذهبعهينيز اختلافات مذهبي و ورود عياران شه.ق  ٣٦٤بنا به گزارش منابع، در سال 
م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢شد (ابن جوزي،  ريالشع، باعث آتش گرفتن بازار و محله سني نشين بابهايريدرگ
ه.ق در  ٣٧١). در موردي ديگر در سال ١٠٨- ٤/١٠٧م،  ١٩٦٣ق/ ١٣٨٣؛ ابن تغري بردي، ١٤/٢٣٤
). در ١٤/٢٨١م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢تش سوخت (ابن جوزي، اي بازار و محله كرخ در آفرقه يهايريدرگ

ه.ق بين اهالي كرخ و باب البصره، عياران بغداد ضمن آتش زدن برخي محلات شيعه  ٣٨٤منازعه سال 
م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢نشين، بازارها و محلات هر دو طرف درگير در منازعه را تاراج كردند (ابن جوزي، 

بازارهاي بغداد بود و نقشي مهم در اقتصاد  نيتربازار كرخ از بزرگ). ٢١/٢٢٢: ١٣٧١؛ ابن اثير، ١٤/٣٦٩
سوزي در اين بازار هزينه اقتصادي هنگفتي را بر ساكنان اين شهر داشت. لذا تخريب، غارت و يا آتش

. توصيفات يعقوبي درباره بازار بزرگ كرخ گوياي اهميت حياتي اين بازار در كردياين منطقه تحميل م
به طول دو فرسخ و از قطعه » بازارشنبهسه«تا » قصر وضّاح«بازار بزرگ كرخ از «است:  دوره عباسي
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امتداد دارد، و براي هر صنعتي از بازرگانان و هر نوعي از تجارت  فرسخكي يزمين ربيع تا دجله به پهنا
به دسته ديگر  ياهاست، چنانكه هيچ دست هادانيها و مها و دكانبازارهايي معين و در آن بازارها رسته

و  شوديو هيچ صنفي از كالا با صنفي ديگر فروخته نم گردديو هيچ كسبي به كسب ديگر آميخته نم
و هر بازاري جدا است و هر صنفي از  گردنديهر صنفي از صنعتگران نيز با صنفي غير خود آميخته نم

يعقوبي، »(ركنارند.صنف خود جدا و ب از صنعتگران از غير يااند و هر دستهكسبه تنها بكار خود مشغول
١٨- ١٧: ١٣٥٦.(  

تا انتهاي قرن پنجم هجري مرور خواهيم  هايريديگري را از اين قبيل درگ يهادر ادامه گزارش
ه.ق برگزاري مراسم عاشورا از سوي شيعيان كرخ واكنش اهل سنت ساكن در محله  ٤٠٦كرد. در سال 

). در ٢١/٣٦٧: ١٣٧١يري بازارهاي دو محله غارت شد (ابن اثير، باب الشعير را در پي داشت. در اين درگ
ه.ق نظاميان ترك بغداد به بهانه حمايت از تسنن و تأديب شيعيان كرخ، به اين  ٤١٧مقابل در سال 

محله يورش بردند. در اين يورش برخي از بازارهاي كرخ آتش زده شد و عياران بغداد نيز بقيه بازارها را 
تصميم به » خزلجي صوفي«ه.ق شخصي به نام  ٤٢٢). در سال ٢٢/٦٨: ١٣٧١بن اثير، غارت كردند (ا

ها به را دور خود جمع كرد و در ميان آن ياغزا گرفت و به همين منظور از خليفه اجازه خواست وعده
ذكر فضائل ابوبكر و عمر پرداخت. سخنان او موجب خشم شيعيان كرخ و قيام عليه وي شد. اهل سنت 

، »سوق العروس«ها پرداختند. در اين درگيري بازارهاي ا كمك نظاميان ترك به مقابله با آننيز ب
در آتش سوختند و نابود شدند (ابن جوزي، » سوق الدقاقين«، و »سوق الصفارين«، »سوق الأنماط«

 ه.ق) نظاميان اهل سنت بغداد به پشتوانه حكومت، ٤٢٢). در همين سال (٢١٤/ ١٥م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢
: ١٣٧١(ابن اثير، دنديبا شيعيان محله كرخ درگير شدند و باعث آتش گرفتن بازارهاي اين محله گرد

ه.ق نيز در پي اختلافات مذهبي، اهل سنت بازار عطاران كرخ را آتش زدند و  ٤٢٦). در سال ١٩/١٣٠
 ٤٥٠در سال  ).١٥/٢٤٦م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢عياران غارت شد (ابن جوزي،  لهيوساموال بقيه بازارها به

ه.ق ساكنان و اهالي باب البصره عليه اهالي كرخ شورش كردند و كرخ را غارت نموده و درب الزعفران 
ه.ق، در  ٤٧٠). در سال ٢٢/٣٥٠: ١٣٧١ها بود را سوزاندند (ابن اثير، كه از بهترين و معمورترين درب

به پا شد و بازارهاي  يافات مذهبي فتنهشنبه، به دليل اختلابغداد، ميان اهالي بازار مدرسه و بازار سه
ديگر را غارت كردند. در اين زمان مؤيد الملك پسر نظام الملك در بغداد اقامت داشت كه شخصي را 

ها به همراه لشكريان در محل حاضرشده و مردم را زدند. درنهايت نزد عميد و شحنه بغداد فرستاد و آن
ه.ق درگيري مذهبي  ٤٧٩). در سال ٢٣/٨٤: ١٣٧١ند (ابن اثير، ها كشته و از هم جدا شدتعدادي بين آن

ها شد (يافعي، سوزي در آنميان ساكنان محله كرخ و باب البصره منجر به غارت بازارهاي كرخ و آتش
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ه.ق نيز ساكنين محله باب البصره، به دليل اختلافات مذهبي با اهالي  ٤٨٢). در سال ٣٠٧/ ٢ق:  ١٤١٧
ها وارد ساختند. اين ند و علاوه بر آتش زدن محله و بازار كرخ، تلفاتي را بر آنمحله كرخ درگير شد

ق:  ١٤٠١(ابن كثير،  افتيالملك ابي الفتح دهستاني پايان تنها با وساطت عميد بغداد كمال هايريدرگ
از هاي مذهبي در كرخ بيشتر درگيري شودي). چنانچه ملاحظه م١٤٦/ ٢٣: ١٣٧١؛ ابن اثير، ١٠٦/ ١٢

هاي چهارم و پنجم به شكل در طول سده هايريو تبعات منفي اين درگ افتاديديگر اتفاق م يجاها
. در يك نمونه ديگر شديدر اين محله م هاهيو باعث فرار و از بين رفتن سرما كرديناامني رخ عيان م

سوزي محله باب البصره شد. علت ه.ق منجر به آتش ٤٨٧در سال - آيتكين شحنه بغداد- اراده يك فرد 
هم كشته شدن يكي از افرادش در اين محله توسط فردي مخالف بود. اهالي كرخ نيز كه وضع را آن

ردند (ابن اثير، آتش زدند و غارت كمناسب ديدند به محله و بازارهاي باب البصره يورش بردند و آنجا را 
٢١٥/ ٢٣: ١٣٧١.(  

و  دادهيميان پيروان مذاهب مختلف رخ م هاسوزيكه از شواهد پيداست اغلب اين آتشچنانآن
و ابعاد راديكال  شدهيعنوان يك بخش مهم، اثرگذار و جريان ساز از اجتماع كشيده مآن به بازار به ريتأث

تا از اين مجرا منجر به كاهش توان يا اضمحلال رقيب شود. در  است گرفتهيراديكال عملي به خود م
اقتصادي، بايد به ابعاد گوناگوني از موضوع،  ينهيدرزم ژهيوها بهتحليل اين قبيل اختلافات و نتايج آن

ها چشم دوخت، تا بتوان تبييني و علل وقوعشان و چه در پيامدهاي مترتب بر آن ينهيچه درزم
سياسي و  يهامورداشاره قرار گرفت، دخالت نيازاشيطور كه پها ارائه كرد. همانع از آنواقبه تركينزد

تحريكات مذهبي كه حكومت براي استحكام و حفظ قدرت خود داشت، عاملي اصلي و اساسي در 
دميدن كوره اختلافات و شعله كشيدن آن بود. خود اين عامل چهار طبقه حاكميت، متوليان مذهبي، 

ان و كاسبان و درنهايت جامعه را هر يك به نحوي درگير در ماجرا و شركت در اختلافات و ورپيشه
برشمرديم. البته در كنار اين عامل  نيازاشياز آن را پ ييها، كه نمونهكرديازآن معملي پس يهاتقابل

ور شدن يا علهبايد به دلايل ديگري نيز توجه داشت. يكي ديگر از نهادهايي كه ارتباطي مستقيم با ش
مهار اين اختلافات داشت، سازمان روحانيت و متوليان مذهبي بودند. درواقع با توجه به اهميت و جايگاه 

نيز نزديكي مداوم و عميقي كه با بازاريان  ي وعنوان متوليان اصلي مذاهب اسلامروحانيون و متكلمان به
وران در بازارها بر صاحبان حرف و پيشه ها و ميزان نفوذشاناند، از نقش آنوران داشتهبازاريان و پيشه

برخي از افراد متعصب و متصلب در اين طبقه اجتماعي در برافروختن آتش اين  شكيغافل ماند. ب نبايد
اند. البته اين افراد اغلب علما و متكلمان اختلافات و ترغيب پيروانشان به اقدام عملي نقش بسزايي داشته

عمولاً روحانيون طراز اول و مراجع اصلي مذاهب توصيه متكلمان طراز چندم هر فرقه هستند و م
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وران هر محله هستند كه . يك بعد ديگر ماجرا خود مردم و بازاريان و پيشهاندكردهياعتدال و مدارا مبه
مذهبي را  يهاوگو در ساحت نظري درباره اختلافات و تفاوتمعمولاً چندان تمايلي به بحث و گفت

به انجام اقداماتي عملي و عيني براي نشان دادن تعصب خود نسبت به  ندارند و بيشتر تمايل
  برحق بودن فرقه متبوعشان دارند. باورهايشان و نيز

در كنار اين عوامل انساني نبايد ازنظر دور داشت بازار با توجه به شأنيت اجتماعي، فرهنگي و 
مئن براي طبقات مختلف جامعه بوده اقتصادي كه در جوامع اسلامي داشته همواره ملجأ و پناهگاهي مط

بوده است و شايد خالي كردن اين ميدان اثرگذار و مهم از رقيب، براي تضعيف فرقه مقابل يكي از 
در قرون چهارم و  ژهيواصلي عامه مردم و بعضاً متوليان مذهبي نيز بوده است. اين مسئله به يهادغدغه

در  ژهيوشيعه و قدرت نفوذي كه در جامعه به پنجم هجري با توجه به شأن علما و متكلمان برجسته
طور ها در مجامع علمي آن زمان، بهاند و نيز قوت استدلال و مقام علمي آنميان بازاريان داشته

باشد. با توجه به اين مسئله و در كنار آن، جايگاهي كه بازار كرخ در  توانديمحل توجه م يترملموس
وران و كاسبان اين بازار با علماي برجسته شيعه، مجموعه اين شهاقتصاد شيعيان داشته و ارتباط پي

و نفوذ شيعيان باشد.  شرفتيپخوبي براي تخريب فضاي مطلوب و روبه يهامحرك توانستهيعوامل م
تر اين مجموعه هماهنگ با عقايد منسجم، حسادت و رقابت مخالفان را بيشتر به بياني ساده

به دليل اقليت بودن و باورهاي مذهبي خاص خود، كه خلاف  انيعيش يي. در چنين فضاختيانگيبرم
مداوم كرخ  يهاسوزي، كه آتشگرفتنديمذاهب چهارگانه اهل سنت بود، بيشتر مورد هجوم قرار م

نشانه بارزي از آن است. گرچه مدركي مستند صريحي درباره دست داشتن مستقيم برخي علما در 
وران با متوليان مذهبي و اريم اما با توجه به پيوند و نزديكي پيشهبرافروختن آتش اين تنازعات ند

بر روي  توانيوران داشته است، نمنقشي كه مذهب و متوليان آن در ميان بازاريان و پيشه يطوركلبه
توسعه ميداني اين  يهرروبه تحريكات و القائات برخي اصحاب متعصب اين طبقه چشم پوشيد.

كم موجب كوچ و مذهبي، كم يهاها بر قدرت اقتصادي و تجاري فرقهمنفي آن ريتأث اختلافات در بازار و
عنوان مكاني خطرناك كه هر آن ها از بازار بهوران و فاصله گرفتن آنبسياري از پيشه ييجاو جابه

مرورزمان موجب ترس و وحشت . همين مسئله بهشديرا نابود كند، م شانهيممكن بود تمام سرما
وران و كاسبان شيعه محله كرخ و بازار مهم آن شد و اين بازاريان نااميد از اصلاح از پيشه بسياري

ها از ها در مقابله با حكومتگفته توان آنتر از مسائل پيشوضعيت مجبور به ترك آنجا شدند و مهم
ري براي . اين مسئله تبعات ناگواگشتيشدت تضعيف ماز طرف ديگر به شانيطرفي و رقيبان مذهب
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 ريتحت تأث توانستيچرخه اقتصادي يك فرقه را م يطوركلها داشت و بهطبقات اجتماعي وابسته به آن
  قرار دهد.

  
  ورانشهيكشتار پ

و اعضاي اصناف در  ورانشهياي و مذهبي، كشته شدن پاز ديگر تبعات منفي اين تنازعات فرقه
 يهاتيروا توانيين موضوع در منابع مختلف مبود. درباره ا يهايريمحلات بغداد، به هنگام درگ

متعددي را مشاهده كرد. بايد توجه داشت با توجه به اينكه وجود نيروي انساني ماهر در اقتصاد 
، در وهله هايري، اين درگآمديحساب مپيشامدرن، از فاكتورهاي مهم پيشرفت اقتصادي به يشهرها

؛ اول از بين رفتن نيروي انساني ماهر و دوم كردييل مرا بر اصناف تحم سنگين اول، دو نوع هزينه
بر و بسيار آموزش نيروي انساني جديد كه هركدام از اين دو پيامد در آن عصر زمان يهانهيهز
با توجه به اينكه در آن اعصار نيروي كار انساني بسياري از كارها را به انجام  يطوركلبودند. به سازنهيهز
ها، با توجه به فتن يك نيروي ماهر و جايگزين كردن نيروي جديد با همان مهارت، از بين ررسانديم
 ١٢آموزش افراد از سن  ورانشهي. در آن زمان در ميان پشديبر، بسيار طولاني مآموزشي زمان يهاوهيش
 تا شاگرد به مرتبه استادي ديكشي). و ده سال طول م٤٤٩: ١٣٦٢شد (عيسوي، يسالگي شروع م ١٥تا 

). لذا در صورت كشته شدن افراد ماهر و متخصص يك حرفه، حداقل ده سال ٣٢: ١٣٥٩برسد (اشرف، 
كه افرادي با همان مهارت وارد چرخه توليد و توزيع شوند. حال اگر درصد فراواني  ديكشيطول م

ار نشان صورت نمودو مذهبي را در طول يك قرن در نظر بگيريم (كه در ادامه به يافرقه يهايريدرگ
بار و انساني فاجعه يهانهيمذهبي، چه هز يهايريدرگ نيداده خواهد شد) متوجه خواهيم شد كه ا

آموزش نيروي انساني ماهر جديد  يهانهيوران تحميل كرده است. از طرف ديگر هزسنگيني را بر پيشه
شت در طول ده سال توجه بود. استادي كه در حرفه خاصي متخصص بود وظيفه دابسيار سنگين و قابل

  :شديآموزش شامل موارد زير م يهانهيرموز آن حرفه را به شاگردش آموزش دهد. حداقل هز

هزينه ابزار و  - ٢. كرديكه استاد در طول ده سال بايد صرف آموزش شاگرد م زمان مفيدي - ١ 
نشان از زمان  هاني. كه همه ارسانديكه شاگرد در زمان يادگيري بايد به مصرف م مواد اوليه كار

درنتيجه اختلافات و  هانهياين هز شوديطولاني آموزش و هزينه سنگين آن دارد. حال چنانچه ملاحظه م
سنگين را در  يهانهيناگزير بود بار ديگر اين هز يورشهيو جامعه پ شديمذهبي نابود م يهايريو درگ
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جز  ياجهينوبه خود نتمسئله نيز به متمادي متحمل شود و پرداخت كند. اين يهاها و دههطول سال
تضعيف اقتصادي اصناف در مقابل حكومت نداشت. از سوي ديگر اگر زنجيره توليد يك كالاي خاص در 
در شهرهاي دوره اسلامي بخصوص بغداد را در نظر بگيريم به اهميت نيروي انساني در اقتصاد 

ساختار اقتصاد شهري ايران در دوره « اين دوره پي خواهيم برد. يوسفي فر در پژوهش خود يورشهيپ
 يهامشغول به اين حرفه در تخصص ورانشهيبا اشاره به صنعت نساجي، به تعداد زياد پ» سلجوقيان

). بر اساس نتايج تحقيق اين پژوهشگر حرفه نساجي ٤١٢: ١٣٨٢كند (يوسفي فر، يمختلف اشاره م
ه بر آن انجام مراحل مختلف توليد صنف (گروه تخصصي شغلي) بوده است. علاو صدكيداراي 

صاحبان حرف و مشاغل مختلف در شهرها بوده است كه اگر  افتهيمنسوجات، مستلزم همكاري سازمان
حجم نيروي شاغل در اين رشته توليدي را در شهرهاي بزرگ بخصوص بغداد دوره عباسيان در نظر 

هميت و جايگاه نيروي انساني در اقتصاد ، ايورشهيشغلي مختلف پ يهاآوريم با توجه به تعداد رشته
كه فقدان  دهدي). همچنين نشان م٤١٤- ٤١٣گردد (همان، يشهري پيشامدرن مشخص و روشن م

مؤثر باشد. صباح  توانستهينيروي انساني در اقتصاد شهري اين دوره، تا چه اندازه در ركود اقتصادي م
 ينهيدوره عباسي را بررسي كرده است درزم ورانابراهيم الشيخلي نيز كه وضعيت اصناف و پيشه

متنوع و  يهادر هر حرفه و پيشه تخصص باً يتقر: «سدينويگوناگون م يهامتنوع در حرفه يهاتخصص
گوناگون بودند از آن جمله است: رفوگران،  يها: خياطان داراي تخصصميكنيمختلف مشاهده م

جمله: نجاران چفت و بندساز داشتند من ييهانيز گروه قصاران، دقاقان، كلاهدوزها و طرازگران. نجاران
بسيار بودند و هر دسته از آنان  يهاو نجاران متخصص ساخت مراكب. شيريني پزها داراي تخصص

 انيقطايف... در م يلوزينه و بعض يگروه ساختندي، برخي از ايشان فالوده مساختينوعي شيريني م
؛ حتي در ميان مينيبيبند، جراح، فصاد و دامپزشك مپزشك، شكستهچشم يهاپزشكان گروه

زن مشاهده ها عود نواز، طنبورنواز و دفآن نيموسيقيدانان نيز تخصص وجود داشت و در ب
  ).٦٤: ١٣٦٢الشيخلي، »(.ميكنيم

ه.ق در  ٢٣٤. در سال روديعنوان نمونه به مواردي از كشتار صاحبان حرف در ادامه اشاره ماما به
ن شيعيان و اهل سنت در بازار كرخ تعداد زيادي بازاريان كشته و برخي قبور نبش شد (ابن جنگ ميا

ه.ق درگيري مذهبي ميان اهل سنت بغداد و ساكنان  ٣٤٦). در سال ٤/٢٣٢م:  ١٩٨٩ق/ ١٤١٠العماد، 
). ٢٣٢/ ١١ق:  ١٤٠١محله و بازار كرخ منجر به كشته شدن تعداد زيادي از طرفين شد (ابن كثير، 

ه.ق باعث شد كه  ٣٦٢بغداد در سال  يهااز زندان يكيبازاريان كرخ از شورشيان شيعه در تيحما
ها ابوالفضل شيرازي وزير الطائع، گروهي را به همراه صافي حاجب براي جنگ با مردم كرخ بفرستد. آن
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ها را غارت غازه آنوران را به قتل رسانده و حدود سيصد ماين محله را آتش زدند و تعداد زيادي از پيشه
عده كساني كه : «دانديو تخريب كردند. ابن اثير آمار تلفات جاني و مالي در اين حادثه را بسيار زياد م

 يهاجان سپردند هفده هزار انسان و از اماكن سيصد دكان و بسياري از ساختمان يسوزدر آن آتش
: ١٣٧١ابن اثير، »(و پاك بسوختند. از مردم، تلف شد يشماريمسجد و اموال ب وسهيمسكوني و س

ه.ق ميان شيعيان كرخ و اهل سنت تعدادي از بازاريان كرخ كشته شدند  ٣٨٢). در درگيري سال ٢١/٤٠
ه.ق نظاميان ترك با اهالي كرخ درگير شدند و در اين ميان  ٣٩١). در سال ٢١/٢١١: ١٣٧١(ابن اثير، 

(ابن اثير،  دندينهايت تعداد زيادي از طرفين به قتل رساهل سنت به حمايت از نظاميان ترك پرداختند در
اي ه.ق درگيري ميان محله كرخ و باب البصره منجر به كشته شدن عده ٤٣٧). در سال ٢١/٢٨٠: ١٣٧١

ه.ق اهالي كرخ از سوي حكومت از برپاداشتن مراسم  ٤٤١). در سال ٢٢/٢٣٥: ١٣٧١شد (ابن اثير، 
ها و ما زير بار نرفته و آن مراسم را برگزار كردند و درنتيجه ميان آنعزاداري روز عاشورا منع شدند، ا

اهل سنت درگيري به وجود آمد و در آن گير و دار عده زيادي از مردم كشته و مجروح شدند (ابن اثير، 
ميان اهل سنت و شيعيان كرخ، گروهي از سپاهيان  ٤٤٥مذهبي سال  يهايري). در درگ٢٢/٢٦٤: ١٣٧١

يت از اهل سنت وارد منازعه شدند و ضمن حمله به بازار كرخ و تخريب و به سپاهيان ترك در حما
بود كه  يااندازهبه هايريآتش كشيدن آن، عده زيادي را نيز به قتل رساندند. شدت خسارات و درگ

). در ٢٢/٢٩٦: ١٣٧١اهالي كرخ مجبور شدند براي مدت كوتاهي به محلات مجاور پناه ببرند (ابن اثير، 
ه.ق رئيس الروسا وزير القائم بامرالله دستور داد تا ابوعبدالله بن جلاب، رئيس صنف بزازان را  ٤٤٨سال 

(ابن  زندياش به دار آوكه از شيعيان سرشناس محله باب الطاق بود به جرم غلو در تشيع، بر در مغازه
  ).٨/ ١٦م:  ١٩٩٢ق/ ١٤١٢جوزي، 

و كنار گذاشتن  هايريجري شاهد كاهش درگدرنهايت در پايان قرن پنجم و اوايل قرن ششم ه
منابع به علل و دلايل كاهش اين  يهااختلافات ميان شيعه و اهل سنت هستيم. هرچند در گزارش

اهالي كرخ و  يكسچيكه بدون وساطت ه دهدياشاراتي نشده است. ابن اثير گزارش م هايريدرگ
در ماه شعبان «بود كه:  قرارنيردند. موضوع ازامحلات سني نشين بغداد ازجمله باب البصره باهم صلح ك

كه زيارت قبر مصعب را  گذشتيها مشعبان سنيان براي زيارت قبر مصعب بن زبير آماده شدند. سال
. كردندي، از اقدام به آن خودداري مشديكه ازين كار بر پا م يهائترك كرده بودند و به خاطر فتنه

يافتند متفقاً تصميم گرفتند كه راه خود را از محله كرخ بيندازند براي رفتن به زيارت آمادگي  كهيهنگام
و اين تصميم خود را نيز آشكار كردند. اهل محله كرخ نيز متفقاً تصميم گرفتند كه با آنان مجادله نكنند 

از  يارا جداگانه به راه انداختند و هر دسته ياو از حركت آنان ممانعت ننمايند. سنيان اهل هر محله
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المراتب فيلي از چوب ساخته بودند و  - ب و زيور و سلاح اشياء زيادي با خود داشت. اهل محله بابزي
ها قصد داشتند كه از محله كرخ عبور كنند. اهالي كرخ با مردان مسلحي رويش نشسته بودند. عموم آن

ار شادماني و سرور بخور و عطريات و آب سرد و اسلحه بسيار به پيشباز آنان رفتند و از ديدن آنان اظه
كردند. و همچنين آنان را بدرقه نمودند تا از محله بيرون رفتند. در شب نيمه شعبان نيز شيعيان عازم 

اين موضوع  كهيطوراز سنيان متعرض آنان نگرديدند به كيچيزيارت آرامگاه موسي بن جعفر شدند و ه
). اما از قرن هفتم و ١١٠- ١٠٩/ ٢٤: ١٣٧١(ابن اثير، » موضوع همه مردم را به شگفتي انداخت.

 ٦٤٠زنده شد. در سال  گرباريد زيانگوحشت يبه صورت هايريهمزمان با خلافت مستعصم اين درگ
ميان محلّات مأمونيه و باب العضدي بر پاشد كه به بازار نظاميه نيز كشيده شد، و ميان مختاره  ييهانزاع

ه داد) درگيرهايي به وقوع پيوست؛ عدّه زيادي بو سوق السلطان، و همچنين قطفتا و قريه (در غرب بغ
  ها غارت شد.قتل رسيدند و دكان

وضعيت سخت آشفته شده بود. ميان رصافه (سنّي) و خضيريين (شيعه) نزاع بالا  ٦٥٣در سال 
گرفت و چندي نگذشت كه اهالي باب البصره به طرفداري از رصافه، و كرخ به حمايت از خضيريين 

ها روحيه رقابت ميان محلات را كه براثر عدم نظارت دولت شدّت گرفته بود نيز اعبرخاستند. اين نز
كه براي متوقّف  ينزاع ميان كرخ و باب البصره دوباره شدّت گرفت، سربازان كهي. هنگامدهدينشان م

، ٦٥٤كرد. بحران در  ترميشده بودند كرخ را چپاول كردند و اين موضوع اوضاع را وخساختن آن اعزام
عامّه به سربازاني كه  يهايعني هنگامي روي داد كه شخصي به دست اهالي كرخ به قتل رسيد و توده

شده بودند پيوستند و كرخ را غارت كردند، چندين نقطه آن را به آتش كشيدند، براي حفظ نظم فرستاده
 زيانگ، ولي آن واقعه غمجمع كثيري را كشتند، و زنان بسياري را ربودند. اين اعمال بدون مجازات نماند

و شبانه  كردنديها دكانهّا را غارت مهرگز فراموش نشد. عياران نيز در اين زمان بسيار فعّال بودند. آن
  ).٤١- ٤٠: ١٣٧٥زدند (دوري، يها دستبرد مبه خانه
  

  درنتيجه منازعات مذهبي ورانشهيبرآورد خسارات اقتصادي به پ
وران درنتيجه منازعات مذهبي در ع خسارات اقتصادي وارده بر پيشه، ميزان و نو١در نمودار شماره 

شده است. بر اساس اين نمودار كه مطابق با اطلاعات منابع قرن چهارم و پنجم در بغداد نشان داده
تبع و به افتهيشيمذهبي در قرن پنجم نسبت به قرن چهارم افزا يهايرياست ميزان درگ شدهميترس

نزاع مذهبي  ١٥وران نيز بيشتر شده است. در قرن چهارم درمجموع شاهد ي بر پيشهآن خسارات اقتصاد
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مراتب بيشتر از ديگر به هاسوزيها ميزان آتشوران هستيم كه در اين نزاعدر ارتباط با محلات پيشه
 ٤ وسيع شده است، يهاسوزيمورد منجر به آتش ٨مذهبي، در  يهاموارد بوده است. در اين قرن، نزاع

مورد آن نيز منجر به غارت و چپاول اموال بازارها بخصوص بازار  ٣و  ورانشهيمورد به كشته شدن پ
  محله كرخ شده است.

  

  
  وران در قرون چهارم و پنجم هجري: مقايسه ميزان خسارات جاني و مالي به پيشه١نمودار شماره 

  
دي شده است كه غارت و چپاول مورد نزاع مذهبي منجر به خسارت اقتصا ٢١اما در قرن پنجم 

مورد رسيده است. در ديگر شقوق تغييرات  ١٠داشته و به  ياملاحظهبازارها، نسبت به قبل افزايش قابل
منجر  ورانشهيمورد به كشته شدن پ ٤سوزي و در مورد به آتش ٧ها در محسوسي رخ نداده و اين نزاع

اي نشده است اما با كنار هم اقتصادي اشاره ياهشده است. در منابع اين دوره به جزئيات خسارت
ها منازعات مذهبي، منجر به خسارت اقتصادي شده، متوجه خواهيم شد كه كه در آن ييهاگذاشتن سال

نزاع مذهبي ميان  باركيسال  ٨و نيم سال و در قرن پنجم هر  ٨طور ميانگين هر در قرن چهارم به
توجه شده است. با توجه به تعدد و قابل بارانيت اقتصادي زمحلات بغداد منجر به خسار ورانشهيپ

بر بودن سرعت كند پيشرفت اقتصادي در دوران پيشامدرن و زمان نيمذهبي و همچن يهانزاع
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يا امكان  ورانشهيشده، پدر گردش و همچنين اموال غارت يهاهيجايگزيني نيروي انساني جديد، سرما
در اعاده وضع قبل  گاهچيو يا ه كردنديپيدا م يسختو مواد لازم را بهبازسازي، احيا و تجديد منابع 

پيشامد وضعيت موردنظر را نوعي شكاف در توليد كالايي شهر و  تواني. درنتيجه مافتندييتوفيق نم
و  آمديحساب آورد. چراكه در اين شرايط بحران قطع جريان طبيعي توليد پيش مركود در اقتصاد به

نوبه خود از مقدار كاري كه براي توليد كه به شديهش نيروي كار مولد و ابزار كاري مؤثر ممنجر به كا
صورت و به افتييها ادامه مو يك بحران اقتصادي مدت شديكاسته م بوديدر دوره بعد ضروري م

  .شديمداوم تكرار م
  

  نتيجه
متعددي تشكيل و توسعه  محلات شهري با مختصات خاص خود در دوره اسلامي متأثر از مسائل

اين مسائل، همگرايي يا واگرايي مذهبي ميان طبقات اجتماعي ساكن در  نيتر. يكي از مهمافتندييم
نوبه خود در تشكيل و توسعه بازارهاي شهري در محله يك شهر بود. اين افتراق يا اتحاد مذهبي به

ان هر مذهب مانند شيعيان، شافعيان . پيروگذاشتيمحلات مختلف شهرهاي اسلامي نيز اثر فراوان م
وكار ها با محل كسبو محل زندگي آن كردنديخاص خود زندگي م يهاحنفيان و... در محله يا محله

 يهاوران و صاحبان حرف، وحدت جغرافيايي داشت. در برخي مواقع نيز با گسترش راستهپيشه
وران و همچنين تنوع پيروان غل و پيشهمتنوع از حيث مشا ييهاكم محلهها كمدر محله يورشهيپ

. نتايج پژوهش نشان داد اين تركيب جمعيتي و مذهبي گرفتياديان و مذاهب گوناگون اسلامي شكل م
ها بود، متأثر از عوامل گوناگوني كه بازارهاي مهم شهري در آن ييهادر محله ژهيومذهبي متنوع به

آن تعطيلي چرخه اقتصادي در يك شهر يا يك  و بدترين پيامد شديگرفتار آتش اختلافات مذهبي م
ها يا تحريك به دخالت حكومت توانيمحله بود. ازجمله عوامل مؤثر بر ايجاد اختلافات مذهبي م

رقيب  يهاانيمتوليان ديني و همچنين تمايل توده مردم و بازاريان به اقدامات عملي براي مقابله با جر
و آتش  گرفتيكم دامنه راديكال عملي به خود ملافات مذهبي كمكلامي اشاره كرد. دميدن در كوره اخت

 - پناهگاه اجتماعي و فرهنگي مردم در آن اعصار بودند نيتركه مهم - آتش آن به جان بازارهاي اسلامي
بازار بغداد نيز در آن بود ازجمله  نيترطور كه بررسي گرديد محله كرخ كه مهم. همانافتاديم - بودند

ها و بارها در اثر اين تنازعات مذهبي تخريب و به آتش كشيده شد. شايد يكي از ها بود كه باراين محله
دلايل عمده اين اتفاقات براي اين محله، وجود اقليت شيعي و قدرت و نفوذ روحانيت حامي آن در عصر 
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تجار و  انداختيكم از رونق اقتصادي ماين اختلافات مذهبي بازارها را كم يهرروطلايي عباسيان بود. به
تبع به جيتدر. بهساختيها دور مو تزريق نيروي كار در آن يگذارهيرا از سرما ورانشهيتجار و كسبه و پ

نوبه خود تبعات منفي و زيانباري كه به خورديدرگير نيز رقم م يهااين مشكلات تضعيف مالي فرقه
مذهبي بغداد در دو قرن  يهايريتاريخي نشان داد درگ يهاها داشت. دادهبراي طبقات حامي آن فرقه

سوزي بازارها، شده است: آتش ورانشهيچهارم و پنجم هجري در سه حوزه منجر به تضعيف اقتصادي پ
ضمن آنكه موجب از  هايري. اين درگورانشهيها و اموال پو غارت مغازه ورشهيكشتار نيروهاي ماهر پ

وران و يروي انساني جديد را نيز بر پيشهآموزش ن يهانهي، هزشديبين رفتن نيروي انساني ماهر م
بودند.  سازنهيبر و هزكه هركدام از اين دو پيامد در آن عصر بسيار زمان كرديبازاريان تحميل م

ها و محيط درمجموع از ديگر نتايج اين تنازعات، ركود توليد، از بين رفت اقتصاد شهري، ناامني محله
موقتي  يهايوكار و درنهايت قحطانساني وسايل كسب يرويالي، نوران، اتلاف منابع موكار پيشهكسب

  وران در مقابل دولت را در پي داشت.نيز تضعيف بنيه و توان اقتصادي سياسي پيشه مدتيبود. در طولان
  داشت.
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  منابع
لت، تهران: )، تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران، ترجمه عباس خليلي، ابوالقاسم حا١٣٧١ابن اثير جزري (
  .يمؤسسه مطبوعات علم

 م)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و ١٩٦٣ق/  ١٣٨٣أبو المحاسن يوسف ( نيالدابن تغري بردي، جمال
  القاهرة، مصر:: وزارة الثقافة.

م)، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بيروت،  ١٩٨٩ق/ ١٤١٠الحنبلي الدمشقي ( نيالدابن العماد، شهاب
  دار ابن كثير.

في تاريخ الملوك والامم، دراسه و التحقيق  م)، المنتظم ١٩٩٢ق/ ١٤١٢ابن جوزي، عبدالرحمن بن علي (
  محمد عبدالقادر عطا، مصطفي عبدالقادر عطا، مراجعه و تصحيح نعيم زرزور، بيروت دارالكتب العلميه.

  : دارصادر.روتيم)، صورةالأرض، ب ١٩٣٨حوقل، محمد ( ابن
 ، بهالبقاع و الأمكنة أسماءي عل الإطلاع ه.ق)، مراصد ١٤١٢( عبدالمومن نيالدي صف بغدادي، عبدالحق ابن

  .لي: دارالجروتي، بيبجاو محمدي عل حيتصح
  ق)، البدايه و النهايه، بيروت: دارالفكر. ١٤٠١ابن كثير، اسماعيل بن عمر (

  ران: توس.)، تجارب الامم، ترجمه علينقي منزوي، ته١٣٧٦ابن مسكويه، احمد بن محمد (
)، مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر ١٣٤٠اصطخري، ابواسحق ابراهيم (

  كتاب.
)، تاريخ پيامبران و شاهان (سني الملوك الارض و الانبياء)، ترجمه جعفر ١٣٤٦اصفهاني، حمزه بن حسن (

  شعار، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
چهارم و پنجم هجري، تاريخ در آئينه  يها)، كرخِ بغداد، پايگاه تشيع در سده١٣٨٨اسم (احمدي، محمد ق

  .٣٦- ٧پژوهش، سال ششم، شماره دوم، صص 
  قاجاريه، تهران: انتشارات زمينه.)، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران: دوره ١٣٥٩اشرف، احمد (

نخستين اسلامي، مجله  يهاي اسلامي سده)، كوي (محله) در شهرها١٣٩١باستاني راد، حسن (
  .٣٠- ١، بهار و تابستان، صص ١٠ره تاريخي ايران و اسلام، شما يهاپژوهش

گيري محله در شهر )، عوامل اجتماعي فرهنگي در شكل١٣٩٢بحري مقدم، عباس و يوسفي فر، شهرام (
  .١١٦- ١٠١، صص ١٧تابستان، شماره  ايراني اسلامي و كاركردهاي آن، فصلنامه تاريخ و تمدن اسلامي، بهار و

  توكل، تهران: نشرنقره. محمد البلدان، ترجمه )، فتوح١٣٣٧( ييحي بلاذري، احمدبن
  : دارصادر.روتيالبلدان، ب م)، معجم ١٩٩٥( عبدالله بن اقوتيحموي، 

بشار م)، تاريخ مدينه السلام، المقدمه و الخطط  ٢٠٠١ق/ ١٤٢٢خطيب بغدادي، احمد بن علي بن ثابت (
  عواد معروف، بيروت: دارالغرب الاسلامي.
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)، بغداد، ترجمه اسماعيل دولتشاهي و ايرج پروشاني، تهران: بنياد دائره المعارف ١٣٧٥دوري، عبدالعزيز (
  .ياسلام

)، اصناف در عصر عباسي، ترجمه هادي عالم زاده، تهران، مركز نشر ١٣٦٢شيخلي، صباح ابراهيم (
  اهي.دانشگ

ق)، الاوراق (اخبار الراضي بالله و المتقي لله او تاريخ  ١٣٥٤م/ ١٩٣٥بكر محمد بن يحيي (الصولي، ابي 
  هجريه)، تحقيق ج. هيورث. دن، بن قاهره: دارالكتب المصريه. ٣٣٣الي سنه  ٣٢٢الدوله العباسيه من سنه 

  .، تهران: اساطيرندهي)، تاريخ طبري، ترجمه ابو القاسم پا١٣٧٥طبري، محمد بن جرير (
  ه يعقوب آژند، تهران: نشر گستره.)، تاريخ اقتصادي ايران، ترجم١٣٦٢عيسوي، چارلز (

)، احسن التقاسيم، ترجمه علينقي منزوي، تهران: شركت مولفان ١٣٦١مقدسي، ابوعبدالله محمد بن احمد (
  و مترجمان ايران.

فه ما يعتبر من حوادث الزمان، ق)، مراه الجنان و عبره اليقظان في معر ١٤١٧يافعي، عبدالله بن اسعد (
  بيروت: دارالكتب العلميه، منشورات محمد علي بيضون.

  )، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.١٣٥٦يعقوبي، احمد بن اسحاق (
دكتري،  دوره)، ساختار اقتصاد شهري در ايران دوره سلجوقيان، پايان نامه ١٣٨٢، شهرام (فريوسفي 

  دانشگاه شهيد بهشتي.
  
 


